
 .دلار 011دار در تگشاص یک الاغ خزیذ بَ قیوت  جک اس یک هشرعَ

دار طزاغ جک آهذ ّ گفت: هتأطفن. خبز بذی بزات  دار الاغ را رّس بعذ تحْیل بذُذ. اها رّس بعذ هشرعَ قزار شذ کَ هشرعَ

 .مرد الاغه .دارم

 .جک جْاب داد: ایزادی ًذارٍ. ُوْى پْلن رّ پض بذٍ

 .دار گفت: ًویشَ. آخَ ُوَ پْل رّ خزج کزدم هشرعَ

 .رّ بِن بذٍ مرده الاغ جک گفت: باشَ. پض ُوْى

 دار گفت: هیخْای باُاع چی کار کٌی؟ هشرعَ

 .کشی بزگشار کٌن جک گفت: هیخْام باُاع قزعَ

 .کشی گذاشت رّ بَ قزعَ مرده الاغ دار گفت: ًویشَ کَ یَ هشرعَ

 .اطت مرده الاغ . حالا ببیي. فقط بَ کظی ًویگن کَجک گفت: هعلْهَ کَ هیتًْن

 چَ خبز؟ مرده الاغ دار جک رّ دیذ ّ پزطیذ: اس اّى یک هاٍ بعذ هشرعَ

 .دلار طْد کزدم 999تا بلیت دّ دلاری فزّختن ّ  011کشی گذاشتن.  جک گفت: بَ قزعَ

 دار پزطیذ: ُیچ کض ُن شکایتی ًکزد؟ هشرعَ

 .جک گفت: فقط ُوًْی کَ الاغ رّ بزدٍ بْد. هي ُن دّ دلارع رّ پض دادم

 !نکته

 .ُویشَ در ُز شکظتی یک فزصت جِت بِزٍ بزداری ُظت


